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مهارت های روان شناسی معلمی

معلمی از جمله حرفه هايی اســت كه به صورت كامل با ارتباط 
اجتماعی ســروكار دارد. در عين حال، منش معلمی با ســرعت و 
قدرت بيشــتری بر رفتار اطرافيان اثر می گذارد و به واسطة همين 
نقش الگويی است كه معلم می تواند موجب ارتقا يا تضعيف حال 
ديگران در ارتباط شــود. برخی ملاحظات اساسی و مهم در رفتار 
می توانند به ايجاد جوی مثبت و ســازنده در محيط بينجامند. در 

نوشتة پيش رو به برخی از اين خرده رفتارها اشاره شده است.

 شما چگونه فردی هستید؟!
 - در جايــی كه لازم اســت، به راحتی از ديگــران عذرخواهی 

می كنم.
 - قبــل از هر اقدامی به پيامدهای برداشــتم از هر اتفاق توجه 

می كنم.
 - به دنبال نكات مثبت هستم و نكات قابل تأييد را در ارتباطم 

جست وجو می كنم.
 - قدرشناسی و سپاسگزاری را در رفتارم دنبال می كنم.

منش معلمی و خرده رفتارهای تحکیم 
ارتباط اجتماعی

با ماه نشینی
 ماه شوی!

دکتر لیلا سلیقه دار
معلم و جویشگر تعلیم و تربیت
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پاسخ شــما به هر يك از سؤالات يادشــده، نمايندة بخشی از 
واكنش ها و رفتارهای شما در ارتباط با همكاران است. هر يك از 
گزاره های يادشده، در اين نوشتار مورد بررسی بيشتر قرار می گيرد. 
در هر زمينه، ابتدا پاسخ و رفتار خود را مورد نظر قرار دهيد و سپس 

با نگاه نقادانه مطالب را مطالعه كنيد.

 جبران خطا!
پذيرفتن اين باور كه امكان ارتكاب خطا برای هر انســانی، اعم 
از معلم، نيز وجود دارد، به اين معنا نيســت كه نســبت به رخداد 
هر خطايی بی تفاوت باشيم. اين نگرش زمينه اي را فراهم می كند 
كه معلم نيز اشــتباهات خود را بپذيرد و بــرای رفع و جبران آن 
تلاش كند. ساده ترين شكل برای جبران خطا، عذرخواهی است؛ 
هرچند برخی خطاها با عذرخواهی جبران نمی شوند؛ مانند زمانی 
كه معلم در آموزش دچار خطا می شود و با توجه به آن لازم است 
يادگرفته های نادرست دانش آموزان رفع شوند و آموخته های جديد 

از طريقی مؤثر و كارآمد به آن ها ارائه شود.
در ديگر زمينه های رفتاری، پيش قدم شــدن برای عذرخواهی، 
نشانه و رفتار مناسبی است كه به تقويت ارتباط كمك می كند و در 
عين حال جو مثبت روانی را در جمع افزايش می دهد. با اين همه، 
زياده روی كردن در اين رفتار نيز پيامدهای ناخوشی دارد. استفاده 
از كلمات و عبارتی مانند »ببخشيد«، »عذر می خواهم« و مواردی 
از اين دست، در هر شرايطی، به منزلة بی ارزش كردن آن در زمانی 
اســت كه دقيقاً نياز به كاربرد اين عبارات وجود دارد. شناســايی 
موقعيت، تحليل سريع شرايط، شناسايی خطای پيش آمده، تعيين 
ســهم خود در اين خطا و نيز پذيرفتن و عذرخواســتن، از جمله 
مهارت هــای مؤثر و مرتبط با ايجاد جو مثبت روانی در هر ارتباط 

است.

 تجربۀ کلاسی
دانش آموزی داشتم كه به طور مداوم و بنا بر عادت، برای شروع 
صحبت، برای پرسش يا آمدن به جلوی كلاس و ديگر موقعيت های 
مشابه، از كلمة ببخشيد استفاده می كرد. تكرار اين رفتار باعث شده 
بود ديگر دانش آموزان نامش را ببخشــيد صــدا می كردند و او را 
دست می انداختند. در يكی از اتفاقات، ميان دو گروه از دانش آموزان 
اختلافی شــكل گرفت و سوء برداشت ها موجب شد قضاوت های 

نادرستی نسبت به هم داشته باشند. جلسه ای ترتيب دادم تا آن ها 
بتوانند در محيطــی آرام و با مديريت هيجان دربارة اين اختلاف 
صحبت كنند. در همان دقيقه هاي اوليه، اشــتباهات هر دو طرف 
روشن شد. طبيعی بود كه حس كردند بايد از هم عذرخواهی كنند. 
من كه مدت ها منتظر بودم تا به دانش آموزم نشــان دهم چرا بايد 
تلاش كند تا از »ببخشــيد« در زمان مناســب استفاده كند، از او 
خواستم به عنوان نمايندة يكی از گروه ها، اين بخش از گفت وگو را 
بر عهده بگيرد. وقتی شروع به حرف زدن كرد، گفت: »ببخشيد.« 
و كمــی مكث كرد و ادامه داد: »اين بار نه برای هيچـــی، برای 
اينكه بايد بگويم ببخشيد.« بچه ها خنديدند. در عين حال كامـلًا 
احساس كردم او متوجه شده است اين كلمه را برای هر موقعيتی 

حرام نكند.

 خشم چشم و گوش ندارد!
هر معلمی ممكن اســت در موقعيتی دچار خشــم شــود. اين 
غيرعادی نيســت كه اتفاق يا رفتاری او را به خشم آورد. اما منش 
معلمی حكم می كند او بتواند در كمترين زمان و با بيشترين سرعت 
هيجان خود را مديريت كند تا به رفتار مخرب تبديل نشود. برای 
مديريت مناسب تر در رفتار توصيه می شود برخی رفتارهای ممنوعه 
به عنوان خط های ارزشی در نظر گرفته شوند تا معلم بتواند با تكيه 
بر آن چارچوب ها كه از قبل برای خودش در نظر گرفته اســت، از 
وقوع رفتار غيرسازنده پيشگيری كند. برای مثال، فريادزدن با نشانة 
تهديد و ارعاب، دشــنام دادن، طعنه و سرزنش كه موجب تحقير 
است، لجبازی و مقابله به مثل از جمله خط های رفتاری هستند كه 
وقوع آن ها مجاز نيست. اين فن اثر شگرفی بر مديريت خشم دارد. 
هنگامی كه معلم در موقعيت خشــم تلاش می كند از رفتارهای 
ممنوعه دوری كند، برای مثال فرياد نزند، به نوعی برای مديريت 

هيجان خود يك ابزار كمكی طراحی كرده است.
علاوه بر كارهای ممنوع، شناســايی و بهره مندی از رفتارهای 
كمكی مثبت بر مديريت هيجان تأثير دارند. برای مثال، هنگامی 
كه معلم تصميم می گيرد در هنگام خشم، با بيان جمله ای كوتاه، از 
مخاطب بخواهد برای گفت وگو در زمان ديگری منتظر بماند، اين 
كار به آرام ســازی شرايط و نيز ايجاد فرصتی برای مديريت خشم 

كمك می كند.
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 تجربۀ مدرسه ای
اولين باری كه كتاب های مربوط به فرهنگ تفاهم را مطالعه كردم 
و با شــيوه های ايجاد تفاهم بيشتر در مدرسه آشنا شدم )فرهنگ 
تفاهم در مدرسه، نوشتة توماس گوردون(، متوجه شدم من سهم و 
اجازه ای برای عصبانی شدن از دست دانش آموزانم ندارم. می توانم 
دغدغه داشــته باشم، می توانم بيشتر تلاش كنم و می توانم زمينه 
را برای رفع اشتباه های آن ها فراهم كنم، اما اصولًا عصبانی شدن 
من در مســير تربيت آن ها جايی ندارد. وقتی هم كتاب مراقبت را 
خواندم )دربارة مراقبت، از ميلتون ميرآف( دريافتم، اين قاعده دربارة 
همة افرادی كه در اطراف من هســتند و حتی دربارة خودم صدق 
می كند، در مراقبت آگاهانه است كه ما بر اساس بردباری، صداقت ، 
اميد و اعتماد تلاش می كنيم با خود و ديگران تجربة ارتباط مراقبتی 
داشــته باشــيم و به اين جهت حتی هدف ايجاد تغييرات بزرگ 
نمی تواند توجيه خوبی برای رفتارهای مبتنی بر خشم باشد. نتيجة 
اين مطالعات را در دو جا به همكارانم تقديم كردم: روی تابلوی دفتر 
مدرسه، جايی كه در معرض توجه ساير معلمان نيز هست و ديگری 

در رفتار و كردارم، كه دومی بيشتر اثربخشی داشته و دارد.

 پیش از اقدام می پرسم!
از جمله شرايط سخت در تصميم گيری های رفتاری، زمانی است 
كه دچار هيجان هســتيم و به ويژه در خشم به سر می بريم. برای 
بالابردن قدرت مديريت هيجان و تصميم گيری های درست، لازم 
است از فن سه پرسش اساسی استفاده كنيم. اين فن قدرت تأمل 
را تقويت می كند و در عين حال راهنمای مناســبی در انتخابگری 

معلم است.
به اين منظور لازم است در موقعيت های خاص تلاش كنيد قبل 

از هر اقدامی سه سؤال از خودتان بپرسيد:

 برداشت من از اين اتفاق چیست؟
آيا اين برداشت من به پیامدي مثبت منتهي مي شود؟

اگر اين طور نیست، چه برداشتي مفیدتر است؟

مطابق با اين فن، قبل از اقدام لازم اســت دربارة اتفاقی كه رخ 
داده است تأمل و برداشت خودتان را بررسی كنيد. برای روشن شدن 

موضوع، به اين مثال توجه كنيد:
همكار شما مدتی است به گرمی با شما روبه رو نمی شود و مانند 
گذشته به گپ وگفت با شما نمی نشيند. برداشت شما از اين رخداد 

چيست؟
ممكن است تصور كنيد برای او اتفاقی پيش آمده كه موجب شده 
است در خودش فرو برود. در نقطة مقابل ممكن است تصور كنيد او 

قصد دشمنی يا دوركردن شما را دارد.
حالا وارد مرحلة دوم شــويد. كدام برداشت ممكن است به پيامد 
مفيدی منجر شود؟ در برداشــت اول، احتمال دارد شما رفتار او را 
درك كنيــد و تصميم بگيريد با حس مثبت به رفتار همدلانة خود 
ادامه دهيد. اين يك برداشــت مفيد و پيامد مؤثر است. در برداشت 
دوم، اين احتمال وجود دارد كه با دشــمن انگاری او، تلاشی برای 
شناسايی يا رفع حالت ايجادشده نداشته باشيد يا با او مقابله به مثل 
كنيد. در چنين شرايطی، پيامد مؤثر و مفيد نيست. بنابراين، با اين 
نگاه كه هر برداشتی به رفتاری مفيد يا غيرمفيد منجر می شود، در 
مرحلة ســوم و پس از شناسايی و تأمل دربارة برداشت خود، سعی 
كنيد برداشــتی مفيد را در رخداد موردنظر پيدا كنيد. اين به معنای 
خودفريبی يا ساده انگاری نيســت، بلكه با وجود دريافت واقعيت، 
تلاش می كنيد با برداشت مفيد، رفتار مؤثرتری از خود نشان دهيد.

 تأ ییدگرا و مثبت جو هستم
از جمله عواملی كــه به ايجاد حال خــوب در ارتباط اجتماعی 
منجر می شود، مثبت نگه داشتن نگاه در جست وجوی اطلاعات از 
مخاطب است. اين به معنای دوری جستن از نگاه نقادانه نيست، اما 
در خرده رفتارهــای مربوط به ارتباط معمول در زندگی، افرادی كه 
وجوه مثبت را بيش از نكات منفی رصد و دنبال می كنند، در ايجاد 
ارتباط مؤثر نيز توانا تر و موفق ترند. وجوه مثبت ممكن اســت در 
ظاهر افراد، نوع پوشش، سلام و احوال پرسی ها، عادت های مطلوب 

تصمیم گیری های همراه با 
تأمل، به ویژه در موقعیت های 
چالش زا، نتیجۀ بهتری دارد
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روزانه و مواردی از اين دســت به سادگی قابل مشاهده باشند. آغاز 
گفت وگو با اين نكات، به عنوان موارد تأييدی كه به زبان می آيند و 
نيز يادآوری های مثبت گرا، در اغلب مواقع روحيه بخش و مؤثر است.

 تجربۀ کلاسی و مدرسه ای
در يكی از برنامه های بسيار سازنده در كلاس درس، دانش آموزان 
را با »چله گرفتن« آشــنا كردم و در آن از همة آن ها دعوت  كردم 
برای مدت چهــل روز به يك ويژگی خاص رفتاری توجه كنند و 
به آن پايبند باشــند. اين كار موجب می شد آن ها بتوانند به ويژگی 
موردنظر خو بگيرند و در عين حالی كه دربارة آن گفت وگو و مطالعه 
روی می داد، انس و الفت نيز شكل بگيرد. به اين فكر افتادم كه اين 
ايده را با مدرسه و همكارانم نيز در ميان بگذارم. با هماهنگی مدير 
مدرســه، در يك شورا از همكاران دعوت كردم يك برنامة چلگی 
را با هم تجربه كنيم. به پيشــنهاد همكاران در بارش فكری اوليه، 
موضوع »مثبت گويــی و تأييدگرايی در گفت وگو ميان همكاران« 
تصويب شد. به مدت چهل روز، همكاران تلاش می كردند به موارد 
مثبتی دربارة يكديگر اشــاره كنند. اتفاقات بســيار خوبی در طول 
اجرای اين برنامه داشتيم. در برخی موارد، به واسطة تقويت رابطه كه 
در اثر مثبت گويی ها رخ داده بود، نقادی های مؤثر و خوبی هم شكل 
می گرفتند و زبان همدلــی افزايش پيدا كرد. جالب تر اينكه برخی 
همكاران از همين فن برای مواجهه با دانش آموزان نيز اســتفاده 
كردند و همه شــاهد بوديم كه در ادامة اين ارتباط، رشتة تربيت با 

سهولت و قدرت بيشتری ايجاد می شد.

 به خاطر سپاسگزاری، آرامش دارم
از جملــة مهم ترين منش های معلمی، آرامش اســت. آرامش و 
احساس معلمی كه با خود در صلح است، می تواند از يك منشأ ويژة 
درونی نشــئت بگيرد كه از آن به معجزة سپاسگزاری ياد می شود. 
معلمان قدر شــناس و سپاسگزار می توانند دانش آموزانی را پرورش 
دهند كه قابليت ديدن داشــته های خود را دارند، از آن ها به درستی 
استفاده می كنند و به اين واسطه، سپاسگزارانی قابل هستند. در آيين 
سپاســگزاری، توجه فرد به آن چيزی است كه در اختيار دارد. او از 
تلاش برای تسخير و به دست آوردن های ضروری دوری نمی كند، 
اما با تكيه بر داشته ها و بهره مندی درست از آن ها، قدرت و انرژی 
لازم را برای ادامة مسير و مواجهة درست با موانع در اختيار می گيرد. 
از جمله وجوه درســت، قريحة سپاسگزاری را می توان در بازخورد 
كامل و ســازنده جست . در اين دســته از بازخوردها، معلم ابتدا بر 
نكات درســت و قابليت های موجود تأكيد و اشاره می كند و سپس 
به نكات لازم به تغيير و شيوه های تغيير آن ها می پردازد. اين ايده 
واكنش ســازنده و مفيدی به كل جريان و اتفاقات زندگی و حرفه 
است. مطابق با آموزه های مرتبط با سپاسگزاری، شكر نعمت موجب 
افزايش نعمت هاست و معلمی كه سقف انتظارات كلاسی خود را 
با توجه به ظرفيت ها و داشــته های دانش آمــوزان بالا می برد و با 
بيان و اشاره به توانايی ها، تلاش می كند راه های غلبه بر ضعف ها 
را برای مخاطبان روشن كند، به مراتب بيشتر می تواند شاهد رشد 
يادگيرندگان باشد. اين موضوع دربارة ارتباط با والدين دانش آموزان، 

همكاران و ديگر معلمان در فضای مدرسه نيز صادق است. در اين 
مفهوم از شكرگزاری، تكيه  بر داشته های ارزشمند طرف مقابل، اعم 

از دانايی و توانايی، ارتباط را بهبود می بخشد و رشد می دهد.

 تجربۀ مدرسه ای
مدتی بود كه سختی كار و تعدد دانش آ موزان در هر كلاس موجب 
شده بود برخی از معلمان احساس خستگی زيادی داشته باشند و به 
دليل اين خستگی، نمی توانستند در تعامل با يكديگر به درستی رفتار 
كنند. در شورای مدرسه تصميم گرفته شد برای مدتی، جمع معلمان 
در يكی از ساعت های تفريح مهمان يكی از كلاس ها شود. برنامه 
اين بود كه در فرصت ســاعت تفريح، هر معلم دربارة معلم ميزبان 
صحبت و ويژگی های ارزشمند و مثبت او را يادآوری كند. اين برنامة 
به ظاهر ساده، به شــدت در ايجاد و تحكيم ارتباط ميان همكاران 
نقش داشــت. يادآوری داشته های رفتاری معلمان، حس خوبی از 
سپاسگزاری برای بودنشان را در وجود معلمان ديگر ايجاد می كرد و 
در عين حال برای معلم ميزبان نيز تقويت كنندة وجوه مثبت و تلاش 

بيشتر برای نگهداشت و گسترش آن بود.

دیدن نکات مثبت، تأییددادن 
در این باره و تأکید بر 

آن، بخش هایی از روحیۀ 
سپاسگزاری و قدرشناسی 

هستند


